
5 ويژه سه شنبه    27خرداد 1393سال يازدهم    شماره 2041

ــاوران همزمان ــارون» واقع در خيابان ني مركز خريد «ن
با روز ميلاد حضرت مهد ى(عج)، ميزبان جشن بزرگ سالانه 
ــنى كه در آن هدايايى نفيس به قيد قرعه به  خود بود؛ جش
خريداران خوش شانس اين مركز اهدا مى شود. حوالى غروب 
روز جمعه 23خرداد، به مركزخريد «نارون» مى رسيم. جمعيت 
زيادى مقابل در ورودى مركز خريد ديده مى شوند. جمعيتى 
كه از آنها با شربت و شيرينى پذيرايى مى شود. گرمى و شور 

و نشاط جشن از بدو ورود به مركز خريد احساس مى شود. 
 پاركينگ و محوطه باز مركز خريد، براى برگزارى جشن 
در نظر گرفته شده است. وارد پاركينگ كه مى شوم، تعدادى 
ــده و تعدادى صندلى ديگر در محوطه باز  صندلى چيده ش
ــده است.  ــتن مردم در نظر گرفته ش مركز خريد براى نشس
ــى دى هم در محوطه پاركينگ نصب شده تا  تعدادى ال س
مردمى كه در اين مكان مى نشينند، بتوانند جشن را از طريق 

اين تلويزيون ها تماشا كنند. 
ــراغ مهندس امير مظاهرى را مى گيرم. مهندس امير  س
ــت بانى  ــع تجارى «نارون» سال هاس مظاهرى، مدير مجتم
ــن است و براى او رضايت مشترى هميشه  برگزارى اين جش
اولويت دارد. در جشن هاى مجتمع تجارى«نارون» هر بار طى 
ــتگاه «ام وى ام» به نفر برگزيده اهدا  ــى يك دس يك قرعه كش
ــيار زيادى هديه نفيس ديگر، برحسب  ــود و تعداد بس مى ش
ــد و با كارت  ــردم در اين مركز انجام مى دهن ــدى كه م خري
ــود. اين قرعه كشى،  خريدى كه دريافت مى كنند اهدا مى ش
ــاند و  هربار جمعيت زيادى را به مركز خريد «نارون» مى كش
افراد بسيارى از مسافت هاى دور به اين نقطه از شهر مى آيند و 
در اين مراسم باشكوه شركت مى كنند. مهندس امير مظاهرى، 
در راه رسيدن به محل برگزارى جشن است و ما نيز با مردمى 
ــويم. از  ــن آمده اند، همراه مى ش كه براى حضور در اين جش
پله هاى پشتى مركز خريد به محوطه باز مجموعه مى رويم. 
جمعيت زيادى منتظر شروع جشن هستند، هرلحظه به تعداد 
ــود. صداى دست زدن هاى مداوم با  اين جمعيت اضافه مى ش
موسيقى شادى كه توسط نوازنده، نواخته مى شود، شوروشوق 
عجيبى به جشن داده است. ما هم كنار ميهمانان اين جشن 

مى نشينيم و منتظر شروع مراسم مى شويم. 
ــم بعد از حال و احوال  ــين محمودى، مجرى مراس حس
ــى در جمعيت هست كه  با مردم، از آنها مى خواهد اگر كس
ــوت تلاوت كند به روى صحنه بيايد.  مى تواند قرآن را با ص
يكى از حاضران كه مرد جوانى است براى تلاوت قرآن روى 
صحنه مى رود و در انتها با جايزه اى نفيس از او تقدير مى شود، 
بعد از آن حاضران در جشن به احترام سرود ملى كشورمان 
ــى در محوطه باز مجتمع  ــرود مل ــام مى كنند و نواى س قي

تجارى، طنين انداز مى شود. 
مجرى بعد از گفتن چند لطيفه و خاطره و البته تقليدصدا 
كه يكى از آنها تقليد صداى محمود شهريارى است، حسابى 

ــى آماده  ــر ذوق مى آورد و آنها را براى قرعه كش ــردم را س م
مى كند، محمودى در صحبت هايش حاضران را متوجه مقام 
ــور دارند مى كند و از  ــم حض بزرگ ترهايى كه در اين مراس

كوچك ترها مى خواهد به بزرگترهايشان احترام بگذارند. 
ــى با كارت  ــى، برخ ــمى قرعه كش ــروع رس تا قبل از ش
ــان را در گردونه  ــند و نامش ــازه از راه مى رس ــاى ت خريده

قرعه كشى مى اندازند. 
ــد و در جمعيت  ــم از جايگاه پايين مى آي ــرى مراس مج
به دنبال افراد سن وسال دارى مى گردد كه گردونه قرعه كشى 
ــد. بعد از مدتى دونفر با  ــامى را اعلام كنن را بچرخانند و اس
ــم از ميان جمعيت به بالاى جايگاه مى روند و  مجرى مراس
ــى اين دو نفر امين  ــرى اعلام مى كند تا پايان قرعه كش مج
ــتند. گردونه پر از برگه هاى خريد  برگزارى قرعه كشى هس
ــت و آنقدر پروپيمان هست كه به سختى مى توان آن را  اس

چرخاند و اسمى از آن خارج كرد. 
ــا در آنجا چيده  ــت كه هديه ه همه نگاه ها به جايى اس
شده است. تلويزيون، اتو، جاروبرقى؛ آبميوه گيرى و... بخشى 
از هدايايى است كه مركزخريد «نارون» براى مشتريانش در 

نظر گرفته است. 
ــاى منتظرى كه  ــت درمى آيد و نگاه ه ــه به حرك گردون
حركت گردونه را دنبال مى كنند و موسيقى شاد كه هيجان 

مردم حاضر در مراسم را بيشتر مى كند. 
گردونه مى ايستد و تعدادى اسم به همراه شماره هايى كه 
ــته شده است بيرون مى آيد. مجرى شروع  روى برگه ها نوش
به خواندن اسامى همراه با شماره آنها مى كند و فرد ديگرى 
كه در كنار مجرى ايستاده، اسامى و شماره ها را با برگه هايى 
ــت كه براى دريافت جايزه آمده اند،  كه در دست آنهايى اس

مطابقت مى دهد. 
ــن همه جور برنده اى داشت از كودك خردسال  اين جش
گرفته تا پيرمرد و پيرزن سالخورده كه از دريافت اين هديه 

حسابى هيجان زده مى شدند. 
ــهلا احمدى، عارف قاسمى، محمدرضا  پژمان لطيفى، ش
ــنى، جعفر ميرجمالى، عليرضا بيات،  صادقى، آسيه ابوالحس
ــى، محمود بهنوى، هادى خاورى، جاورانا بديعى،  رضا تقدس
نيلوفر آردا، گلريز توكلى، زهرا حسنى، مهدى قاسمى، حميد 
بيگ نظر، مهيا مهديان فر، نفيسه عبديزدان، محمدرضا افشارى، 
پريسا خداوردى، مجيد سبزآويان، اعظم السادات نيلى، اميررضا 
زاهديان، پروانه قادرپناه، زينب روزبهانى، ريحانه معرضى، اعظم 
ــتينه، اميد پروين،  بهادرى، حميدرضا آزادى، على اصغر راس
طاهره زرگرامينى، الهام على اصغر، سعيده صناعى راد، عيسى 
طالبى، فاطمه زكى خانى، مانى كميجانى، آيدا قاسمى، سميرا 
ــاهى در مرحله اول قرعه كشى مركز خريد  موسوى خسروش
ــوند و نامشان از گردونه خارج مى شود.  «نارون» معرفى مى ش
ــن حضور ندارند و جايزه شان را دريافت  برخى از آنها در جش

نمى كنند. خانم ميانسالى كه كنارم نشسته است از مشتريان 
پروپا قرص اين مركز تجارى است و مى گويد: «سعى مى كنم 

هميشه از مركز خريد «نارون» خريد كنم.»
ــبت  او مى گويد: «كيفيت و قيمت اجناس اين مركز نس
ــاير مراكز خريد، مناسب تر است و قرعه كشى هايى كه  به س
ــود، انگيزه ام را براى خريد  هرچند وقت يك بار برگزار مى ش

بيشتر مى كند.»
او كه در اين قرعه كشى يك اتو برنده شده است، مى گويد: 
«من به آشنايانم هم پيشنهاد مى كنم كه از اينجا خريد كنند. 
قرعه كشى اين مركز خريد با مراكز ديگر فرق مى كند و ما با 
اطمينان خريد مى كنيم و در قرعه كشى شركت مى كنيم چون 
به صداقتشان در برخورد با مشترى اعتماد داريم.» دوساعتى 
ــتگى را در چهره كمتر  ــم مى گذرد و خس ــزارى مراس از برگ
كسى مى توان ديد و همه همچنان با هيجان مراسم را دنبال 
مى كنند.  اما قسمت هيجان انگيز جشن كه قرعه كشى يك 
ــتگاه خودرو «ام وى ام» است آغاز مى شود. لحظه به لحظه  دس
ــود. نيروى انتظامى هم براى  به تعداد جمعيت افزوده مى ش
ــتاده  ــرارى نظم در محوطه به كمك مى آيد. برخى ايس برق
جشن را دنبال مى كنند، حتى پله هاى اضطرارى محوطه هم 
ــته يا ايستاده جشن را دنبال  پر از جمعيتى است كه نشس

مى كنند. 
مهندس امير مظاهرى هم، همراه با مردم ايستاده جشن 
ــايش مردمى  را دنبال مى كند و بيش از همه چيز به فكر آس
ــم آمده اند . مدام به مجرى مراسم  ــت كه براى اين مراس اس
ــى ايستاده است مى تواند مراسم را از  تاكيد مى كند اگر كس
ــى دى» هايى كه در پاركينگ نصب شده، دنبال كند و  «ال س

آنجا هم صندلى براى نشستن در نظر گرفته شده است. 
ــارى مى وزد؛  ــيمى در محوطه باز مركز تج ــگاه، نس گه
ــت كه جمعيت در اين نقطه بيش از  ــايد به اين دليل اس ش
پاركينگ است، هرچند كه حضور اين تعداد جمعيت براى 
برگزار كنندگان جشن عادى شده و هربار بيش از گنجايش 
تعيين شده، مردم براى حضور در اين قرعه كشى مى آيند. با 
وجود اين جمعيت، نظم حاكم بر مراسم بسيار خوب است و 

نشانى از نارضايتى در جمعيت ديده نمى شود. 
ــود،  هربار كه نام عده اى براى گرفتن جايزه اعلام مى ش
ــند و مجرى  تعدادى از حاضران مقابل جايگاه صف مى كش
ــم مجبور است چند دقيقه اى اجراى مراسم را متوقف  مراس
ــت بتوانند  ــده اس ــان اعلام ش ــانى كه اسامى ش كند تا كس

جايزه هايشان را دريافت كنند. 
تعدادى عدد در گردونه ديگرى كه كنار جايگاه قرار گرفته 
ــبزرنگى كه مخصوص  ــت، ريخته مى شود. توپ هاى س اس
ــماره هاى تك تك توپ هاى  ــت و ش ــى خودرو اس قرعه كش
ــود و بعد داخل گردونه  ــبزرنگ به مردم نشان داده مى ش س
ــود مردم هم  ــود. هر عددى كه خوانده مى ش ريخته مى ش

ــده را تكرار مى كنند و همين هيجان و  بلند عدد خوانده ش
شوروشوق جشن را بيشتر مى كند. 

كم كم، دوازدهمين قرعه كشى اتومبيل مركزخريد «نارون» 
آغاز مى شود و شماره 6 از گردونه خارج مى شود. رقم نخستى 
كه در بنر جايگاه زده شده است عدد يك است و عدد شش 
ــماره كارت خريدشان  كنار آن قرار مى گيرد و برخى كه ش
ــده يكى است هيجان خاصى دارند. مجرى  با عدد نوشته ش
ــم هم مدام آرزو مى كند كه  اى كاش يك دختربچه يا  مراس
يك خانم برنده اين خودرو شوند چرا كه در قرعه كشى هاى 

سابق هم بيشتر بانوان اين خودرو را برنده شده اند. 
ــر آقايان هم برنده  ــم مى گويد: «هرچند اگ مجرى مراس
اين جايزه شوند، خودرو متعلق به خانم هايشان است و اينجا 
ــه حق با آنهاست.» حرف هاى او  خانم ها هستند كه هميش
درباره جايگاه خانم ها با تشويق هاى مداوم خانم هاى حاضر در 
مراسم همراه مى شود. بعد از مدتى خوش وبش با حاضران در 
جشن، بار ديگر، گردونه هداياى جشن به حركت درمى آيد و 

نام تعداد ديگرى از حاضران اعلام مى شود. 
كمال سراج، مرواريد كمالى، پگاه ورامينى، هورا حسينى، 
اعظم ميرزايى، فاطمه لطيف، ناصر شفيع، منصوره شريفى، 
سيداحسان نيرى، رويا افشارمازندران، نفيسه كلانترى، زهرا 
ــنا اشرفى،  جمال آبادى، زهرا عامرى فرد، مريم فرجى، روش
الهه ازگلى، پروانه قادرپناه، ايمان مصلحى، حسين جنتى پور، 
غلامرضا رازى، زهرا علم الهدى، خديجه سهيلى نيا، پرديس 
فرشيدراد، گلريز توكلى، صدف بى نظير، حميده سعيدى پور، 
روح االله فرخى، اكبر شريف زاده، ارشيا عرفانى، مريم محمدى، 
ــمت يحيايى، محمد  ــاورز، نازنين معتضد، حش مهدى كش
ــدف نيك نژاد،  ــيرافكن، ص ــرادى، فرناز رونقى، نرگس ش م
ــى، معصومه راهنما، كيان  ــيامك كاووس اعظم يعقوبى، س
ــمى مقدم، آدرينا هماپور، زهرا  ــين پناهى، صديقه هاش حس
ــگرى، منيژه  نعمتى، نازگل يكتا، پرهام حاجتى، آرمان عس
گيلانى، شهروز شريفى، سيده مهشيد تقوى، هاجر اعتراضى، 
بهنوش ابراهيم، ليلا بابايى، پارسا اميدى، مريم فرزام و مهدى 
ــزرگ بودند كه براى  ــن ب محمدى ديگر برندگان اين جش

دريافت هديه شان روى جايگاه حاضر شدند. 
ــم با يكى از برندگان خوش وبش مى كند. او  مجرى مراس
مرد جوانى است كه يك وسيله آشپزخانه برنده شده ، مى گويد 
ازدواج كرده و به همراه همسرش در اين مراسم شركت كرده و 

خوشحال است كه يكى از برندگان اين جشن است. 
مجرى مراسم كه از انتظار مردم براى قرعه كشى خودرو 
باخبر است، هيجان قرعه كشى خودرو را بيشتر مى كند و با 

لطيفه هايش جمعيت را سرگرم مى كند. 
ــودرو «ام وى ام» آماده  ــى خ ديگر همه چيز براى قرعه كش
است. تعداد كسانى كه عدد دو رقمى گفته شده روى كارتشان 
موجود است مشخص شده اند و هيجان آنها براى برنده شدن 

بيشتر است. خانمى كه در رديف جلو، نشسته مى گويد: «سال 
گذشته هم تا مرحله  بردن ماشين پيش رفتم، اما بخت با من 

يار نبود و برنده نشدم، اميدوارم اين بار، برنده شوم»
ــيا هم براى اعلام شماره هايى كه از  ــربچه اى به نام ارش پس
ــود به جمعيتى كه روى جايگاه حاضرند،  گردونه خارج مى ش
ــيرين زبانى هايش جمعيت را به خنده  ــود و با ش ملحق مى ش

مى اندازد. 
ــم گهگاه، از حاضران مى پرسد كه گردونه  مجرى مراس
چندبار بچرخد؟ و بسيارى به يمن اين روز مبارك مى خواهند 
ــان حاضران  ــنى از مي ــه گردونه 12بار بچرخد، مرد مس ك
مى خواهد كه گردونه بيشتر چرخيده شود و مجرى مراسم از 
او مى خواهد كه به روى جايگاه بياييد و در مراسم قرعه كشى 
آنها را همراهى كند. گردونه بارها مى چرخد و شماره هشت 
ــماره افتاده است و تقريبا عدد  اعلام مى شود. نفس ها به ش
ــده 20نفر از حاضران تا به اينجا با شماره هاى روى  اعلام ش
ــت. بالاخره شماره آخر اعلام مى شود كه  كارت آنها يكى اس
شماره دو از گردونه خارج مى شود. اما هنوز هيچ چيز مشخص 
نيست چرا كه يك حرف نيز بايد از گردونه خارج شود كه تنها 

همان حرف برنده قرعه كشى را اعلام مى كند. 
به پشت سرم نگاه مى كنم. در اين لحظه بسيارى ايستاده 
ــم بسيارى خيره به خودرو  مراسم را دنبال مى كنند و چش
ــكى رنگى است كه با روبان قرمز تزيين شده و  «ام وى ام» مش
در كنار جايگاه، پارك شده و مشخص نيست تا دقايق ديگر، 

كدام برنده خوش شانس صاحب آن خواهد بود. 
مجرى مراسم از تمام كسانى كه تا به اينجا شماره كارتشان با 
اعداد خوانده شده يكى است مى خواهد روى جايگاه حاضر شوند. 
خانم جوانى كه از انتهاى محوطه نزديك جايگاه مى آيد، كارتش 
ــه او مى گويد: «مباركتان  ــان مى دهد. مجرى ب را به مجرى نش
ــد:  ــوان كه از هيجان زبانش بند آمده مى پرس ــد.» خانم ج باش
ــدم؟» كه مجرى مراسم مى گويد: «هنوز هيچ چيز  «من برنده ش
مشخص نيست و بايد منتظر مشخص شدن برنده اصلى باشد. 
شايد هم او برنده اصلى جايزه باشد هيچ چيز در اين دنيا تصادفى 
ــت و خداوند براى همه ما چيزى را از قبل مشخص كرده  نيس
است. اين خودرو قسمت هر كه باشد در نهايت به او خواهد رسيد 

و نمى توان تقدير را تغيير داد.»
همگى منتظريم. بعد از چند دقيقه حرف «ف» از گردونه 
خارج مى شود و «طاها نداف» برنده قرعه كشى اعلام مى شود. 
طاها كلاس چهارم دبستان است. پسرى كه مجرى مى گويد 
ــال ديگر مى تواند جاى حسين رضازاده را بگيرد و  تا چندس
چند دقيقه اى با او شوخى مى كند. طاها در پاسخ به پرسش 
ــم كه مى پرسد، بين پدر و مادرش كداميك را  مجرى مراس
ــت دارد؟ طاها جواب مى دهد: «پدرم را بيشتر  ــتر دوس بيش
ــت دارم. مادرم هم اينجا است». طاها با باجناق پدرش  دوس

روى سن حاضر شده است. 

ــه اى صحبت مى كند و  ــاق پدر طاها هم چند كلم باجن
مى گويد او به همراه طاها روى سن حاضر شده و خوشحال 

است كه اين خودرو به نام طاها درآمده است. 
مجرى از پدر طاها مى خواهد در جايگاه حاضر شود. پدر 
ــت  ــا در بين جمعيت حاضر در پاركينگ مجموعه اس طاه
ــودش را به محوطه باز  ــد تا خ و چنددقيقه اى طول مى كش
مجموعه و جايگاه برساند. پدر طاها مى گويد كه كارمند است 

و خوشحالى اش را بابت برنده شدن پسرش ابراز مى كند. 
مجرى مراسم مى گويد تا به حال دو باجناق را با هم روى 
ــت و اين اولين بار است كه چنين صحنه اى  ــن نديده اس س
مى بيند و بعد از طاها مى پرسد: «بعد از اينكه به خونه رسيدى 
به اولين كسى كه زنگ مى زنى و خبر برنده شدنت را مى دهى 
كيه؟» و طاها مى گويد: «به دوستام زنگ مى زنم و مى گم در 

مركز خريد «نارون» ماشين برنده شدم»
ــل از اعلام حرف با طاها  ــماره آنها تا قب جمعيتى كه ش
ــتند و از تمام آنها با  ــن حاضر هس يكى بوده، هنوز روى س
يك دستگاه «دى وى دى» تقدير مى شود. هنوز دو تلويزيون 
ــى باقى مانده است كه بعد از چرخاندن گردونه،  از قرعه كش
اسامى مينو كريمى و ابراهيم حال وانه بيرون مى آيد و برندگان 

تلويزيون ها هم مشخص مى شوند. 
ــد و برنده دستگاه خودرو  جشن كم كم به پايان مى رس
در كنارخودرو اش عكس يادگارى مى گيرد. لبخند رضايت را 
مى توان در چهره حاضران در اين جشن ديد. صداى موسيقى 
هنوز در محوطه شنيده مى شود. جعبه هاى شيرينى كه براى 
پذيرايى از مردم در نظر گرفته شده دست به دست مى چرخد. 
ــود. برخى هم  محوطه باز مركز تجارى، كم كم خالى مى ش
همچنان روى صندلى هايشان نشسته اند و با همراهشان گپ 
مى زنند. اما هنوز جمعيت بسيارى مقابل پاركينگ مجموعه 
و مركز تجارى ديده مى شوند. بسيارى سرگرم خريد هستند 
و از برخى ديگر مقابل ميزى كه در مقابل پاركينگ است و 
روى آن شيرينى و شربت چيده شده است، پذيرايى مى شود. 
تعداد مشتريان اين مركز تجارى روزبه روز بيشتر مى شود و 
قطعا در قرعه كشى هاى آينده اين مجموعه جمعيت بيشترى 
ــيارى از  را خواهيم ديد. مركز خريد تجارى «نارون» براى بس
مردم اين شهر شناخته شده است و بسيارى از مسافت هاى 

دور ترجيح مى دهند، از اين مجموعه خريد كنند. 
ــدس امير مظاهرى به  ــراى خداحافظى از مهن ما هم ب
دفتر مديريت مركز تجارى مى رويم. ايشان خوشحال است 
ــتريان اين مركز تجارى خوش گذشته  كه امروز هم به مش
ــى  ــراى آنها رقم بزند. قرعه كش ــى را ب ــته روز خوب و توانس
مركزتجارى «نارون» از كم نظيرترين قرعه كشى هايى است كه 
مى توان در سطح شهر ديد و مشتريانى كه هر روز بر تعداد 
اين مركز خريد افزوده مى شوند و قطعا دليل اين موفقيت را 

بايد در مديريت خوب مجموعه جست وجو كرد. 

برگزارى جشن قرعه كشى مركز خريد «نارون» همزمان با نيمه شعبان

خودرو «ام وى ام» به نوجوانى 10 ساله رسيد
در اين جشن بيش از 50 هديه نفيس نيز به مشتريان و حاضران مراسم اهدا شد
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